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	جرعه ای از جام  (گزیده ای از تدابیرمقام معظم رهبری)                                                                     قران       



	1) 
	بايد علاوه بر خواندن متن قرآن، ترجمه‏ي آن را هم ياد بگيريم. امروز، بحمدالله جوانهاي ما قرآن خوان هستند و خوب هم مي‏خوانند. در سرتاسر کشور، ما قرّاي با ارزش و ممتازي داريم که وقتي در مسابقات جهاني شرکت مي‏کنند، گوي سبقت را از بقيه‏ي کشورها مي‏ربايند و بحمدالله از اين گونه قرّاء  کم هم نداريم.
	4/12/1368

	2) 
	بايد قرآن با ترجمه‏هاي متعدد منتشر شود. تعدد و تکرار، هيچ ايرادي ندارد و زيادي نيست. اگر ما ده ترجمه‏ي خوبِ قرآن هم داشته باشيم، زياد نيست؛ زيرا هرکسي با مذاق و سبک فکر و سطح معلومات خود، از يکي از آنها خواهد توانست استفاده کند. بنابراين، تعدد و تکرار اشکالي ندارد؛ منتها ترجمه بايد صحيح باشد و اهل فن آن را ببينند. مردم، اين ترجمه‏ي صحيح را با متن قرآن بخوانند و بخصوص شما که قرآن را تلاوت مي‏کنيد، آن قسمتي را که مي‏خوانيد، حتماً ترجمه‏اش را بفهميد و بدانيد که بدون دانستن ترجمه‏ي قرآن، قادر به تلاوت خوب نخواهيد بود.
	4/12/1368

	3) 
	روخواني قرآن، تمام ملت ما را شامل بشود. نبايد يک نفر در ميان ملت ما بماند که قادر نباشد قرآن را باز کند و به صورت صحيح بخواند. زن و مرد و کوچک و بزرگ و پير و جوان، بايد بتوانند قرآن را بخوانند. البته، بايد براي اين کار برنامه‏ريزي بشود.
	4/12/1368

	4) 
	اگر در آيات قرآن تأمل بکنيم، اراده و استقامت ما قويتر و بيشتر از اين خواهد شد. همين آيات قرآني است که توانست در روزگاري، انسانهايي را تربيت کند که با دنياي کفر و ظلمات بستيزند. همين معارف است که ملت بزرگ ما را وادار کرد و مجهز نمود که با دنياي مدرن مظلَم جاهليت - جاهليت مدرن و جاهليت قرن بيستم - مقابله کند. اميدواريم که ملت ما روزبه‏روز به قرآن و حقايق قرآني نزديکتر بشوند.
	10/1/1369

	5) 
	انس با قرآن، يعني قرآن را خواندن و باز خواندن و باز خواندن و در مفاهيم قرآني تدبر کردن و آنها را فهميدن. فارسي‏زبانها مي‏توانند از ترجمه‏ي قرآن استفاده کنند و کلمات قرآني را به طور تقريب بفهمند و مضامين آيات قرآن را دريابند و در آنها فکر و تأمل کنند.
	10/1/1369

	6) 
	شما در جاي حساسي هستيد. با قرآن بايد آشنا بشويد. با الهامات و اشاره‏هاي قرآن هم بايد آشنا بشويد. با معارف پيچيده‏ي اسلامي - نه در حد يک فيلسوف و يک متخصص - در حد يک انسان عارفِ واقفِ آگاه، بايد آشنا بشويد. البته اينها معرفت است. آن ايمان و اخلاص، ناشي از اين دانستنها نيست؛ ناشي از چيزهاي ديگري است. 
	29/6/1369

	7) 
	مسأله‏ي حفظ را خيلي جدي بگيريد. متأسفانه ما و بچه‏هايمان، حفظ قرآن نداريم. بگذاريد يک خرده جلو برويم و در سطح کشور مسأله‏ي حفظ قرآن را گسترش بدهيم؛ آنگاه حرفي نداريم که در موقع سربازي، حافظان قرآن را معاف کنيم. البته ما نبايد اين‏طور بگوييم که حافظ قرآن معاف است؛ چون مسأله‏ي سربازي در اين‏جا، غير از سربازي در مصر است. سربازي در اين‏جا، مثل قرآن خواندن است و جهاد في‏سبيل‏الله است. جهاد في‏سبيل‏الله با قرآن خواندن، عدلين هستند؛ اينها از هم جدا نيستند... به جاي معاف کردن، بهتر است بگوييم هر کس که حفظ قرآن داشت، فرمانده مي‏شود؛ اين را حاضرم. اگر کسي حفظ قرآن بکند، من به او درجه مي‏دهم. همين خوب است. بايد ذره ذره پيش برويم. پس ببينيد، مسأله‏ي حفظ مطرح شد؛ درجه دادن براي حفظ هم مطرح است. آن وقت مسأله‏ي موسيقي و نغمه و اين قبيل حرفها هم باز مسأله‏ي بعدي است که بايستي آن را هم استفاده کنيم.
	1/12/1369

	8) 
	دعا كنيد، نافله بخوانيد، توجه پيدا كنيد، متذكر باشيد؛ در شبانه‏روز، يك ساعت را براي خودتان و خداي خودتان قرار بدهيد؛ از كارها و اشتغالات گوناگون، خودتان را بيرون بكشيد؛ با خدا و با اولياي خدا و با ولي‏عصر(عجلّ‏الله‏تعالي‏فرجه و ارواحنافداه) مأنوس بشويد؛ با قرآن مأنوس باشيد و در آن تدبر بكنيد.
	23/5/1370

	9) 
	در خانواده‏ها عطر قرآن را در فضا منتشر كنيد؛ قرآن را بخوانيد و بخوانيد؛ در قرآن تدبر كنيد. 
	17/11/1370

	10) 
	عزيزان من! قراء قرآن! جوانان پاكدل انقلابي ما ! اين رابطه را روزبه‏روز با قرآن بيشتر كنيد. 
	17/11/1370

	11) 
	ما بايد رابطه‏مان را با قرآن روزبه‏روز مستحكمتر كنيم. در خانه‏ها قرآن بخوانيد. حتّي در هنگام بيكاري، چنانچه مختصر فراغتي پيدا مي‏كنيد، خودتان را به قرآن وصل كنيد. هر روز مقداري قرآن بخوانيد و آن را فرا بگيريد. اين روشهاي تجويدي را فرا بگيريد.
	17/11/1370

	12) 
	عزيزان من! قرآن نور است و حقيقتاً دل و روح را روشن مي‏کند. اگر با قرآن اُنس پيدا کنيد، مي‏بينيد که دل و جان شما نوراني مي‏شود. به برکت قرآن بسياري از ظلمات و ابهامها از قلب و روح انسان زدوده مي‏شود. 
	14/10/1373


	13) 
	قرآن کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالي و کتاب قرب به خداست.
	14/10/1373

	14) 
	قرآن، کتاب معرفت است. ما در زمينه زندگي، در زمينه آينده، در زمينه تکليف کنوني، در زمينه هدف از بودن و در بسياري از زمينه‏هاي ديگر، خيلي از مسائل را نمي‏دانيم. بشر مشحون به جهالتهاست و قرآن براي انسان معرفت مي‏آورد.
	14/10/1373

	15) 
	پايبندي به قرآن، مايه روشنفکري و مايه آزادفکري و مايه به کار افتادن علم و عقل و ابتکار و تلاش است. 
	9/11/1376

	16) 
	قرآن مايه عزّت مسلمانان است. قرآن به معناي تلاوت کردن و اعتقاد داشتنِ فقط نيست؛ قرآن مجموعه نظام يک زندگي اجتماعي است؛ قرآن دستورالعمل يک حيات سعادتمندانه و زندگي توأم با عزّت است و اين چيزي است که امروز براي متفکران مسلمان مبهم و مشکل نيست. 
	9/11/1376

	17) 
	اشکال عمده در کار قرآن خوانيهاي بي‏تأمّل، اين است که اصلاً روي جملات درنگ نمي‏کنند. خوب؛ شما وقتي سخن حکيمي، يا سخنِ حکمت‏آميزي را مي‏شنويد، بايد به آن دل بدهيد؛ بدون دل دادن که اصلاً انسان مُراد را نمي‏فهمد.
	18/7/1377

	18) 
	تدبّري که در قرآن لازم است، پرهيز کردن از سرسري نگريستن در قرآن است؛ يعني شما هر آيه قرآني را که مي‏خوانيد، با تأمّل و ژرف‏نگري باشد و دنبال فهميدن باشيد. اين همان تدبّر است و بدون اين‏که نيازي به اين باشد که انسان، سلايق خودش را به قرآن تحميل کند - که همان تفسير به رأي است - خواهيد ديد که بابهايي را از معرفت، به حسب محتواي آيه -  هرچه که محتواي آيه است - باز مي‏کند.
	18/7/1377

	19) 
	آن کساني که به قرآن مراجعه و تدبّر مي‏کنند و زمينه لازم و استعداد لازم را در خود به وجود مي‏آورند، براي اين‏که از معارف قرآن استفاده کنند، آنها مي‏توانند از قرآن بهره ببرند.
	26/8/1377

	20) 
	قرآن، کتاب هدايت و کتاب نور است.
	26/8/1377

	21) 
	اگر بخواهيد قرآن در خانه‏ها، بين بچه‏ها، بين بزرگها، بين زنها و مردها رواج پيدا کند، بايستي قهرمانان قرآني را احترام کنيد.
	1/9/1377

	22) 
	امروز همه بشر محتاج قرآنند؛ اما ما مسلمانان اگر به قرآن عمل نکنيم، خسارتمان، بيشتر از ديگران است؛ چون ما اين نسخه و اين دستورالعمل را داريم، تجربه تاريخي آن را هم داريم. 
	1/9/1377

	23) 
	بچه‏هايتان را قرآني کنيد؛ همچنان که هستند.
	1/9/1377

	24) 
	بشريت در صدرِ اوّل به برکت عمل به قرآن، در علم، در اخلاق، در عمل و در پيشرفتهاي گوناگون مادّي و معنوي، اوج پيدا کرد.
	1/9/1377

	25) 
	حفظ قرآن، فهميدن مفاهيم و ترجمه کلمه کلمه قرآن، براي کساني که به زبان عربي آشنايي ندارند، لازم است. وقتي که کلمات قرآن را فهميديد، آن وقت تدبّر لازم است. حتي آن کسي که الفاظ عربي را هم خوب بلد است، اگر تدبّر نکند، بهره کمي از قرآن خواهد برد. در قرآن، تدبّر لازم است - تدبّر يعني انديشيدن در مفاهيم قرآني - اين سخن عميقي است، اين سخن بزرگي است؛ بايد در آن تدبّر کرد. گوينده آن، ذات اقدس الهي است. کلمات آن هم مال ذات اقدس الهي است - يعني الفاظش، نه فقط مفاهيمش - لذا بايستي در آن دقّت کرد، بايد آن را فهميد، بايد در آن غور کرد. اينها حاصل نمي‏شود، مگر با اُنس با متن قرآن.
	1/9/1377

	26) 
	شما جوانان عزيز که دلهاي پاک و نورانيتان با قرآن آشناست، اين را قدر بدانيد. آن کساني که اين توفيق را پيدا کرده‏اند قرآن را حفظ کنند، آن محفوظ خودشان را قدر بدانند؛ خيلي قيمت دارد، خيلي عزيز است. آن وقت با قدر دانستن، آن حرکت ادامه پيدا خواهد کرد و راه به سمت سرچشمه نور قرآن، ديگر تمام نخواهد شد. آن وقت امت اسلامي به برکت قرآن، خواهد توانست در جاي خودش قرار گيرد. 
	1/9/1377

	27) 
	قرآن در هر عصري مي‏تواند بهترين نسخه سعادت انسانها باشد.
	1/9/1377

	28) 
	قرآن، هميشه زنده است. قرآن، نيازهاي انسان را مورد توجّه قرار مي‏دهد.
	1/9/1377

	29) 
	آرامش و اطمينان و سکينه‏اي که قرآن به ما آموزش مي‏دهد، غير از حالت خواب‏رفتگي و خواب‏آلودگي است؛ غير از حالت تخدير است. اهميت دينِ صحيح اين است که حالت تخدير به کسي نمي‏دهد؛ بلکه حالت تخدير فکري و روحي را از انسانهايي که تحت تأثير عوامل گوناگون دچار آن حالت شده‏اند، به‏کلّي مي‏زدايد؛ آنها را هوشيار و حسّاس مي‏کند و به خود مي‏آورد؛ اما در عين حال آنها را از آشفتگي و تشويش و دغدغه فکري نجات مي‏دهد.
	23/9/1377

	30) 
	تلاوت قرآن يک فضيلت بزرگ و يک ثواب است؛ اما اين تلاوت وسيله‏اي براي رسيدن به معرفت است.
	9/8/1379

	31) 
	جلسه قرآن، تلاوت قرآن و صوت قرآن، مقدّمه براي معرفت مفاهيم قرآني است.
	9/8/1379

	32) 
	عيب بزرگ کار ما مسلمانها، ما امت اسلامي اين‏جاست که دم از قرآن مي‏زنيم، اما به قرآن عمل نمي‏کنيم؛ دم از محبت خدا مي‏زنيم، اما از دين خدا پيروي نمي‏کنيم.
	9/8/1379

	33) 
	قرآن فقط براي تلاوت کردن در کنج و زوايا نيست؛ قرآن براي عمل است؛ قرآن براي شناخت و معرفت است؛ قرآن براي اين است که جامعه اسلامي تکليف خود را بفهمد؛ وظيفه خود را بفهمد؛ از حيرت نجات پيدا کند؛ از ظلمات نجات پيدا کند.
	9/8/1379

	34) 
	در قرآن بايد تدبّر کرد. من باز هم از شما جوانان خواهش مي‏کنم که با معاني قرآن انس پيدا کنيد و ترجمه قرآن را بفهميد. من بارها اين را از جوانان خواسته‏ام و بسياري هم اقدام کرده‏اند. قرآن را که هر روز تلاوت مي‏کنيد. هرچه تلاوت کرديد، ترجمه آن را هم نگاه کنيد؛ بگذاريد اين مفاهيم در ذهن جوان شما حک شود. در آن صورت فرصت تدبّر پيدا خواهيد کرد.
	9/8/1379

	35) 
	راه نجات همه ملتهاي دنيا نزديکي به اسلام و به قرآن است.
	9/8/1379

	36) 
	قرآن و آيين اسلام، به انسان، هم علم مي‏دهد، هم رفاه مي‏دهد، هم عزّت مي‏دهد، هم سکينه مي‏دهد:
	9/8/1379

	37) 
	قرآن يک اقيانوس عظيم است. هرچه بيشتر جلو برويد، تشنه‏تر مي‏شويد و علاقه‏مندتر مي‏شويد و دل شما روشنتر مي‏شود.
	9/8/1379

	38) 
	مشکل بزرگ مسلمانان دنيا دوري از قرآن است؛ علاج هم برگشت به قرآن است.
	9/8/1379

	39) 
	ملت ايران به همان اندازه‏اي که به قرآن نزديک شده است، به عزت نزديک شده است؛ به نجات نزديک شده است؛ به رستگاري نزديک شده است؛ به نصرت نزديک شده است.
	9/8/1379

	40) 
	آشنايي با الفاظ و ظواهر قرآن، گام اوّل است؛ اما گام اوّلِ لازم. اگر دانش‏پژوهانِ ديني و قرآني، اين قدم را برندارند، قدمهاي بعدي دشوار و گاهي هم ناممکن خواهد شد.
	28/6/1380

	41) 
	اگر جوان مسلمان با قرآن اُنس پيدا کند و فرصت تدبّر در قرآن را به خود بدهد، بسياري از شبهات دشمنان بي‏اثر خواهد شد.
	28/6/1380

	42) 
	اُنس با قرآن در دوران کودکي و نوجواني، تا دوران جواني، يک نعمت بسيار بزرگ است.
	28/6/1380

	43) 
	انسان بايد با متن قرآن و سنّت - يعني حديث نبوي و ائمه عليهم‏السّلام - آشنا شود تا بتواند معارف ديني را بفهمد؛ ولو بخواهد در اعماق آن غور کند.
	28/6/1380

	44) 
	البته همه دستگاههاي فرهنگي کشور بايد کمک کنند. بايد مفاهيم قرآني به وسيله خبره‏هاي اين کار دسته‏بندي شود و به تناسب در جاي خود و در کتابهاي درسي - چه در مدرسه‏ها و چه در دانشگاهها - گنجانده شود. اين ارتباط بايد دائمي باشد.
	28/6/1380

	45) 
	ما در جامعه خودمان مبالغ زيادي از آموزش قرآن عقب افتادگي داريم. بايد اينها را جبران کنيم.
	28/6/1380

	46) 
	من خوشحالم از اين‏که مي‏بينم جوانان، نوجوانان و کودکان، در راه آموزش قرآن تلاش مي‏کنند.
	28/6/1380

	47) 
	حضور قرآن در ذهن انسان، نعمت بسيار بزرگي است. فرق است بين کسي که براي مطلبي، بارها آيات قرآن و فهرستهاي قرآني را جستجو مي‏کند تا ببيند در اين باره آيه‏اي وجود دارد يا نه، با آن کسي که آيات قرآن در ذهن و دل و جلوِ چشم اوست و نگاه مي‏کند، آنچه را که در هر بخشي از معارف اسلامي به آن نياز دارد، از قرآن استنباط و استخراج مي‏کند و روي آن فکر و تأمّل مي‏کند و از آن استفاده مي‏برد.
	28/6/1380

	48) 
	شما جوانان و نوجواناني که قرآن را فرا مي‏گيريد، اين را بدانيد که يک ذخيره مادام‏العمر براي انديشيدن و فکر کردن را براي خودتان فراهم مي‏کنيد. اين چيز بسيار باارزشي است. ممکن است در سنين جواني، معاني و معارف عميقي را از آيات قرآن استنباط نکنيد و نتوانيد درست بفهميد - فقط چيزهاي سطحي و اندکي از معارف را بفهميد  - اما به موازات بالا رفتنِ سطح معلومات و پيشرفت علمي، از آيات قرآن که در حافظه و ذهن شما قرار دارد، بيشتر استفاده مي‏کنيد. 
	28/6/1380

	49) 
	هرچه معلومات انسان بيشتر شود، فهمش از قرآن و حديث روشنتر خواهد شد. تجربه‏ها نيز همين‏طور است. هرچه تجربه انسان در زندگي بيشتر شود، وقتي حوادث گوناگون دنيا را نگاه مي‏کند، معرفتش نسبت به قرآن بيشتر و مطالب قرآن براي او واضحتر خواهد شد. 
	28/6/1380

	50) 
	اوّلين توصيه قرآن، توحيد و توجّه به خدا و شکستن بتهاي زر و زور - به هر شکل که هستند - است.
	26/7/1380

	51) 
	بايد به قرآن برگرديم. برگشتن به قرآن، فقط به تلاوت و حفظ آن نيست. تلاوت و قرائت و حفظ قرآن، مقدّمه فهم و عمل است.
	26/7/1380

	52) 
	مسلمانهاي عالم بايد با توجه به اين همه دشمني‏اي که با آنها مي‏شود، به قرآن بيشتر توجّه کنند. علاج دردهاي ما قرآن است. ما هرچه ضعف و ذلّت و عقب افتادگي در دنياي اسلام مشاهده مي‏کنيم، ناشي از دوري از قرآن است. بايد همه - هم ما و هم ديگر کشورهاي اسلامي  - به قرآن نزديکتر شويم.
	26/7/1380

	53) 
	ايمان خالصانه مؤمنين طول تاريخ اسلام، از اين قرآن ناشي شده‏است؛ اين را بايد قدر دانست. مثل همه ذخاير ديگر ما، اين ذخيره هم مورد تهاجم است.
	25/10/1381

	54) 
	امروز ما مى‏خواهيم فضاى قرآنى داشته باشيم؛ بايد به قرآن برگرديم.
	6/8/1382

	55) 
	داروى قرآن را روى درد جان و وجود و باطن خود بگذاريم و با قرآن اين دردها را شفا دهيم. اين كار، احتياج دارد به اين كه فضا قرآنى شود.
	6/8/1382

	56) 
	اين كه مى‏بينيد تلاوت بعضى از قرّاءِ مصرى عميقاً اثر مى‏گذارد، به‏خاطر رعايت همين موضوع است. طورى مى‏خوانند كه گويى مى‏خواهند مضمون آيه را در مقابل شما تصوير كنند.
	6/8/1382

	57) 
	تلاوت فقط صدا نيست، بلكه فنون و شيوه‏هاى مختلفى دارد؛ چه شيوه‏هاى مربوط به ظاهر كار كه همين نغمه‏سراييها و آهنگهاى تلاوت است و چه شيوه‏هاى عميق قرآن كه مرحله‏اى باطنى‏تر از مرحله قبل است و آن آشنايى با مفاهيم آيات است.
	6/8/1382

	58) 
	در محيط ما كه خيليها زبان عربى بلد نيستند، بلكه آن جاهايى هم كه بلد هستند، انسان مى‏فهمد كه قارى از باطن جانش با مخاطب حرف نمى‏زند. اگر مى‏خواهيد تلاوت شما از لحاظ تأثير و ساختن محيط جامعه و تغيير و دگرگونى دلها و جانها موفّق باشد، يكى از شرايط مهم و اصلى‏اش اين است كه خواننده قرآن با مضمون آيه‏اى كه مى‏خواهد تلاوت كند، كاملاً آشنا باشد و طورى بخواند كه گويى با صداى خوش خود مى‏خواهد آن مضمون را براى مخاطب تصوير و ترسيم كند.
	6/8/1382

	59) 
	عزيزان من! بدانيد كه امروز دنياى اسلام محتاج قرآن است.
	6/8/1382

	60) 
	مسأله تلاوت قرآن كه ما اين‏قدر به آن اهميت مى‏دهيم، صرفاً مايه سرگرمى و هنرنمايى نيست، بلكه وسيله‏اى براى دست يافتن به فضاى قرآنى در كلّ جامعه است و اين كارى است كه قرّاءِ خوب ما با استفاده از صداى خوش و بهره‏گيرى از شيوه‏هاى هنرىِ تلاوت و نيز استفاده از تجويد و توانايى خوب در اداى حروف، كلمات و جملات آيات قرآن كريم، به آن دست مى‏يابند.
	6/8/1382

	61) 
	من غالباً به قرّاءِ جوانمان گفته‏ام و الآن هم تأكيد مى‏كنم كه يكى از مهمترين همّتهايشان بايد اين باشد كه آياتى را كه مى‏خوانند، خوب بفهمند. لااقل به ترجمه و معنا و دقايق آياتى كه مى‏خواهند تلاوت كنند، دقيق شوند، تا وقتى مى‏خوانند، مفهوم با صدا از عمق جانشان بيرون بيايد؛ آن وقت در فضاى جامعه اثر مى‏گذارد و همه را تحت تأثير قرار مى‏دهد.
	6/8/1382

	62) 
	امروز قرآن مايه‏ي افتخار در کشور ماست و قرآن‏خواني براي کشور ما مايه‏ي آبروست؛ اين از موهبتهاي اسلام است؛ اين را نظام اسلامي به ما داد؛ اين هديه‏ي الهي به ما بود که قرآن در زندگي، در جان، در روح و در زبان ما وارد شد.
	26/6/1383

	63) 
	برادران من ! اين خواندن و تلاوت قرآن، قدم اول است، قدم آخر نيست. اول، آشنايي و انس با قرآن لازم است. بعد، مفاهيم قرآني را به صورت سطورِ قطعي و مجسمِ برنامه‏ي زندگي در مقابل چشم نگه  داشتن، تا ما را به اين طرف و آن طرف نکشانند؛ يک روز ما را به سمت کمونيسم بکشانند، يک روز به سمت ليبراليسم؛ يک روز از سوسياليسم بگويند، يک روز از سرمايه‏داري. قرآن را وقتي که ياد گرفتيم و با آن آشنا شديم، نمي‏توانند ما را به اين طرف و آن طرف بکشانند؛ چون خط روشن قرآن ما را هدايت مي‏کند. و آن‏گاه، پياده کردن اين مفاهيم در واقعيت زندگي است.
	26/6/1383

	64) 
	قرآن به ما همه چيز را تعليم داده است. قرآن را بايد آموخت، قرآن را بايد فهميد، قرآن را مثل نوشيدني گوارا و مقوي بايد نوشيد و زندگي خود را با آن با طراوت و سرشار از نيرو و عزت کرد.
	26/6/1383

	65) 
	قرآن خواندن خوب، که با صوت خوب و با نغمه‏ي خوب و با توجه به معاني انجام بگيرد، مفاهيم قرآن را جلوي انسان مجسم مي‏کند؛ انسان را به عمل نزديک مي‏کند؛ انسان را با معرفت قرآني نزديک مي‏کند.
	26/6/1383

	66) 
	اگر کسي داراي ذوق هنري باشد، بدون اين‏که بخواهد ياد بگيرد و نُت بخواند، خودش مي‏فهمد که چه کار بايستي بکند؛ طبيعتِ ذوق قاري، او را مي‏کشاند به يک آهنگ صحيح. هرچه بتوانيد کمتر در اين زمينه‏ها از اين و آن تقليد بکنيد، بهتر است.
	25/7/1383

	67) 
	بارها عرض کرده‏ايم که تلاوت قرآن به شکل ممتاز و با صداي خوش و با آهنگ درست و خوب، مشوق گرايش عمومي به قرآن با دلها و جانها و فکرهاست. اين تفنن نيست؛ اين يک کار زايد و تشريفاتي نيست. اگر درست بفهميم چه کار داريم مي‏کنيم، اين يک حرکت منطقي و قدم استواري است در راه همه‏گير شدن فهم و معرفت قرآن.
	25/7/1383

	68) 
	نغمه‏ها و آهنگهاي قرآني را بايستي فراگرفت. البته خيلي‏اش هم ذوقي است.
	25/7/1383

	69) 
	قرآن کليد موفقيت مسلمانان است. در همه‏ي احوال، قرآن بايد محور تبليغات، حرکت و تلاش قرار بگيرد.
	30/9/1383

	70) 
	امروز دنياي اسلام بيش از هميشه، به اتحاد و يکدلي و تمسُّک به قرآن نيازمند است.
	29/10/1383

	71) 
	قرآن ما را به وحدت توصيه کرده است. قرآن ما را تهديد کرده است که اگر اتحاد و همبستگي خودتان را از دست بدهيد، آبرو و هويت و قدرت شما نابود خواهد شد.
	6/2/1384

	72) 
	بايد خود را به خدا وصل كنيد. قرآن خواندنِ هر روز را فراموش نكنيد. هر روز حتماً قرآن بخوانيد؛ هر مقدارى مى‏توانيد. آنهايى كه ترجمه‏ى قرآن را مى‏فهمند، با تدبر به ترجمه نگاه كنند. آنهايى كه ترجمه‏ى قرآن را نمى‏فهمند، يك قرآن مترجَم خوب - كه الحمدللَّه زياد هم داريم - كنار دستشان بگذارند و به ترجمه‏ى آن نگاه كنند. ممكن است ده دقيقه صرف وقت كنيد و يك صفحه يا دو صفحه بخوانيد؛ اما هر روز بخوانيد؛ اين را يك سيره‏ى قطعى براى خودتان قرار دهيد. علامت بگذاريد، فردا از دنباله‏اش بخوانيد. تا آن‏جايى كه مى‏توانيد، به نماز و توجه و ذكر در نماز و به نوافل اهميت دهيد.
	8/6/1384

	73) 
	با قرآن بايد مثل آينه مواجه شد؛ پاكيزه، براق و بى‏زنگار؛ تا قرآن در دل ما منعكس شود. قرآن بايد در جان ما انعكاس پيدا كند؛ اين هميشه و براى همه نيست؛ براى كسانى است كه دلشان را با صفاى باطن و نفس پاكيزه كنند؛ با ايمان، با باور و با قبول با قرآن مواجه شوند؛ والّا كسانى‏كه دل معاند دارند، بناى برنشنيدن و نفهميدن دارند، نواى قرآن، كلام قرآن و پيام قرآن در دل آنها اثرى نمى‏كند؛ «ولو انّنا نزّلنا اليهم الملائكة و كلّمهم الموتى و حشرنا عليهم كلّ شى‏ء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الّا أن يشاء اللَّه»؛ اگر براى برخى افراد زمين را به آسمان بدوزى، اين دلِ ناباور و زنگار گرفته، نزديك نمى‏شود و ايمان نمى‏آورد. لذا قرآن را هم مى‏خواند، اما به قرآن نزديك نمى‏شود.
	14/7/1384

	74) 
	بايد به قرآن نزديك شد. شما جوانهاى عزيز و همه‏ى جوانهايى كه اين حرف را در سرتاسر كشور مى‏شنويد، بدانيد در قرآن حكمت هست، نور هست، شفاء هست. عقده‏هايى كه بر اثر چالشهاى موجود مادى دنيا در دل و جان انسان به‏وجود مى‏آيد، سرانگشت حكمت قرآنى مى‏تواند همه‏ى اين عقده‏ها را باز كند؛ اين واقعيت است؛ دلها را باز مى‏كند، شرح صدر مى‏دهد، اميد مى‏دهد، نور مى‏دهد، عزم راسخ براى حركت در صراط مستقيم مى‏دهد. با قرآن بايد مواجه شد و اينها را گرفت.
	14/7/1384

	75) 
	عزيزان من! بايد با قرآن اُنس پيدا كنيد. زبان ما، زبان قرآن نيست؛ مى‏توانيم به ترجمه‏ى قرآن مراجعه كنيم؛ اما عمق‏يابى مضامين قرآنى فقط با مراجعه‏ى به ترجمه نمى‏شود؛ كما اين‏كه با خواندن متن قرآن هم براى كسانى كه مى‏فهمند، هميشه به دست نمى‏آيد؛ با تدبر به دست مى‏آيد؛ با عمق‏يابى به دست مى‏آيد.
	14/7/1384

	76) 
	ما نبايد خود را از قرآن محروم كنيم. امروز دنياى اسلام متأسفانه خود را محروم كرده است. ما امت اسلامى، خود را از قرآن محروم كرده‏ايم.
	14/7/1384

	77) 
	در زندگى حتماً قرآنِ با تدبر را در نظر داشته باشيد و نگذاريد حذف شود.
	17/7/1384

	78) 
	قرآن نبايد از زندگى‏تان حذف شود. تلاوت قرآن را حتماً داشته باشيد؛ هر چه ممكن است. تلاوت قرآن هم با تأمل و تدبر اثر مى‏بخشد. تلاوت عجله‏يى كه همين‏طور انسان بخواند و برود و معانى را هم نفهمد يا درست نفهمد، مطلوب از تلاوت قرآن نيست؛ نه اين‏كه بى‏فايده باشد - بالاخره انسان همين‏كه توجه دارد اين كلام خداست، نفس اين يك تعلق و يك رشته‏ى ارتباطى است و خود همين هم مغتنم است و نبايد كسى را از اين‏طور قرآن خواندن منع كرد ليكن تلاوت قرآنى كه مطلوب و مرغوب و مأمورٌبه است، نيست. تلاوت قرآنى مطلوب است كه انسان با تدبر بخواند و كلمات الهى را بفهمد، كه به نظر ما مى‏شود فهميد.
	17/7/1384

	79) 
	از خداى متعال بايستى كمك خواست، بايد استغاثه كرد، بايد به قرآن و دعا و تضرع پناه برد. 
	۱۳۸۷/۰۳/۲۱

	80) 
	تلاوت قرآن را نگذاريد از زندگى‏تان حذف شود. حتماً قرآن بخوانيد؛ هر روز، ولو كم، ولو روزى يك صفحه؛ با تأمل و با دقت. اصرار ما بر اين است كه دوستان رابطه‏شان را با قرآن از دست ندهند. 
	۱۳۸۷/۰۳/۲۱

	81) 
	قرآن درس است، قرآن موعظه است؛ ما همه به موعظه احتياج داريم. موعظه معنايش اين نيست كه چيزى را كه انسان نمي‌داند، هميشه به آدم بگويند؛ گاهى چيزهايى است كه ما مي‌‌دانيم، اما در شنيدن اثرى است كه در دانستن نيست؛ بايد بشنويم و قرآن به ما مي‌‌شنواند. "موعظة من ربّكم". تعبير وعظ و موعظه در قرآن مكرر به كار رفته است. قرآن موعظه است. 
	۱۳۸۷/۰۳/۲۱

	82) 
	شما بايد قرآن را جورى تلاوت كنيد كه اين مفاهيم قرآنى و آيات كريمه‏ى قرآن، گوئى دارد نازل ميشود بر قلب مخاطب؛ آهنگها را با مضامين جُفت كردن، منطبق كردن و از آهنگ براى برجسته كردن معنا و مضمون آيه كمك گرفتن. اين آهنگها و اين نغمه‏هاى قرآنى، مهمترين هنرش اين است كه بتواند كمك كند به اينكه آن مضمون برجسته شود و در ذهن مخاطب بنشيند. پس قرائت‏كننده‏ى ما هم بايست اين نكات را توجه كند. ليكن اين نكته خيلى مهم است كه تلاوت‏كننده‏ى قرآن قصدش اثرگذارى اين كلام در ذهن مخاطب باشد؛ يعنى شما بخواهيد دل ما را تكان بدهيد. هدف اين نباشد كه ما خواننده را تحسين كنيم، بلكه هدف بايد اين باشد كه خواننده دل ما را از جا بكند با اين تلاوت. 
	۱۳۸۶/۰۶/۲۲

	83) 
	شما جوان مسلمان، مرد و زن مسلمان، كودكان مسلمان بايد با قرآن انس پيدا كنيد. 
	۱۳۸۶/۰۶/۲۲

	84) 
	قرآن را به معناى حقيقىِ مخاطب قرار گرفتنِ در مقابل خدا، بخوانيد و در آن تدبر كنيد و از آن بياموزيد. مرحله‏ى بعدش هم عمل است. 
	۱۳۸۶/۰۶/۲۲

	85) 
	خدا را شكر ميكنيم كه قرآن ما دست‏نخورده باقى ماند و تا امروز تحريف‏نشده باقى ماند؛ از اين استفاده كنيم. 
	۱۳۸۷/۰۶/۱۲

	86) 
	كلام خدا را با دلهاى خودتان آشنا كنيد؛ دلها را مأنوس كنيد. 
	۱۳۸۷/۰۶/۱۲

	87) 
	با قرآن انس بگيريم، قرآن را باور كنيم و قرآن را بفهميم.
	4/7/1385

	88) 
	بايد به قرآن عمل كنيم، بايد جامعه‏مان را قرآنى كنيم، بايد فكرمان را قرآنى كنيم، بايد عملمان را قرآنى كنيم، بايد قرآن را باور كنيم.
	4/7/1385

	89) 
	تدبر در قرآن» با همين‏طور خواندن و رد شدن به دست نميآيد؛ با يك‏بار و دوبار خواندن هم حاصل نميشود؛ با تكرار و انس با آيه‏اى از قرآن و امكان تدبّر در آن به دست ميآيد. و چقدر لطايف در قرآن كريم هست كه اينها را جز با تدبّر نميتوان فهميد. بنابراين حفظ و فهم معانى قرآن و تلاوت آن لازم است.
	4/7/1385

	90) 
	 قرآن را باور كنيم و وعده‏ى قرآن را وعده‏ى صدق و حق بدانيم.
	4/7/1385

	91) 
	 قرآن را حفظ كنيد. حفظ قرآن خيلى مهم است. شما جوانها به اين احتياج داريد و ميتوانيد. وقتى شما حافظ قرآن هستيد، اين تكرار آيات قرآنى و انس دائمى با قرآن، به شما فرصت ميدهد كه در قرآن تدبّر كنيد.
	4/7/1385

	92) 
	معانى و مفاهيم قرآنى را بفهميد.
	4/7/1385

	93) 
	 هم بايد تلاوت بكنيد و هم بايد معانى قرآن را بفهميد؛ اگر معناى قرآن را فهميديد، ميتوانيد بهتر تلاوت كنيد.
	4/7/1385

	94) 
	قرآن را بايستى از خودمان جدا نكنيم. دائم بايد با قرآن مرتبط و مأنوس باشيم. حالا در روايات دارد كه هر روز لااقل پنجاه آيه‏ى قرآن بخوانيد. اين، يكى از معيارهاست. اگر نتوانستيد، روزى ده آيه‏ى قرآن بخوانيد؛ نگوئيد سوره‏ى حمد را ميخوانم و اين چند آيه‏ى سوره‏ى حمد با چند آيه‏ى سوره‏ى قل‏هواللَّه - يك ركعت - ميشود همان ده آيه‏اى كه فلانى ميگويد. نه، غير از آن قرآنى كه در نماز ميخوانيد - چه نماز نافله، چه نماز فريضه - قرآن را باز كنيد، بنشينيد، با حضور قلب، ده آيه، بيست آيه، پنجاه آيه، صد آيه بخوانيد. قرآن را براى تدبر كردن و فهميدن و استفاده كردن بخوانيد. يك نوع قرآن خواندن اين است كه انسان ظاهر قرآن را بگيرد بخواند تا آخر. اين نوع، نميخواهيم بگوئيم هيچ اثرى ندارد. البته بنده سابقها ميگفتم هيچ اثر ندارد، بعد تجديد نظر كردم. نميشود گفت هيچ اثر ندارد، ولى اثرش در قبال آن اثرى كه متوقعِ از تلاوت قرآن است، شبيه هيچ است؛ نزديك هيچ است.
	۱۳۸۶/۰۶/۲۲



